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 چكيده
و آفرينش صوفيه سهم عمده اي كه كمتر اثر ادبي به گونه؛هاي ادبي دارند اي در ادبيات فارسي
ب شود كه نشانه ممتازي يافت مي و ادبيات عارفانه ر آن ديده هايي از تأثيرگذاري انديشه، اخلاق

ميي تعليمي ادبيات تصوف از گونه. نشود و به شمار و نثر صوفيانه در خدمت تعاليم آيد نظم
و گاه مصطلحات عرفاني و احكام اخلاقي عارف، در كسوت متعّظي عالم، معلمِّ. است عرفاني

و شگردهاي تعليمي توانمندي ي زباني مي را در قالب ها ي گوناگون ادبي به كار تاگ ها يرد
و تجارب عملي خود را بياموزاند انديشه و. ها يكي از اين شگردها، كاربرد زبان طنز در اشكال
و اخلاقي است هاي گوناگون آن در تعليم آموزه قالب و نقد صوفي. هاي عرفاني طنز عارف

و پرده در است و گاه بي پروا و ملايم، و تابو شكن است. گاه لطيف و صوفي شوخ، هنجارگريز
ـ در هم مي ـ اگر لازم باشد اساساً رويكرد عرفا به طنزنويسي در جهت.شكند هر حريمي را

كه تعليم آموزه و سياق خاصي است و اصول اخلاق صوفيانه منبعث از سبك هاي عرفاني
و منبري ناميد مي و مدرسي در. توان آن را عرفان تعليمي و طيبت استفاده از چاشني طنز

و بلند، از ويژگي قالب حكايت . هاي عرفان عاميانه است هاي كوتاه
باجستار حاضر نويسنده و گونه را آن درآمدي بر طنز آـهاي بويژه، ثار عرفانيبا نگاهي به
و  ـاقوال و فيه ما فيه و مولانا در مقالات و در ادامه، به ذكر آغاز مي كند اقارير شمس

و استاديار گروه1  دانشگاه كردستان فارسي ادبيات زبان
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و حكايت.پردازدمي دو عارف نامدار در مقالات اين هاي هايي از طنزپردازي نمونه هاي نمونه
از بندي برگزيده در اين نوشته، در تقسيم و ديگر بار ـ يك بار از حيث حجم حكايت اي دوگانه

ي جداگانه عرضه شده اند ـ در دو دسته . لحاظ نوع طنز موجود در حكايت
:هاي كليدي واژه

.، تابوشكنيطنزانواع، آيروني، كمدي زي،فيه مافيه، مقالات، مولوي، شمس تبري

: مقدمه
ز و خندان زادم گرچه من خود ديدن عدم دلخوش  عشـق آموخـت مـرا شـكل دگـر خنـ

)غزليات شمس(
شگرد يا رويكرد هاي ادبي مورد استفاده كي از گونهي ـ به عنوان يك و نويسندگان عارف ي شاعران

و تربيتي او.ـ طنز استتعليمي و غايت؛ بلكه هدف حكم وسيله است نه هدف طنز براي عارف در
و معايب، تخريب شخصيت و ذمايم اخلاقي، بزرگ نمايي نقايص و نشان دادن رذايل هاي دروغين

ـ به قصد اصلاح ناراستي و كمال جوست كاذب و ساخت شخصيتي جديد بر. ها طنز عارف، خنده
و تمسخر زشتي بدي و نغز، به صورت حاضر پيام سازنده. هاست ها ي عارف در قالبِ عبارات موجز

و حكايت جوابي مي هاي كوتاه آموزنده يا قصه هاي شيرين .يابد هاي تمثيلي نمود
و ظرافت گفتار از خصوصيات اخلاقي ما ايرانيان است كه غالباً در بداهه گويي ها اصولاً شوخ طبعي

و حتيّ عامههاي نويسنو حاضر جوابي مي دگان، شاعران، بزرگان تقريبـاً. خوردي مردم نيز به چشم
و ظرافت يا بديهه گويي خالي نيسـت  دانـيم كـه آثـار مـي. هيچ كدام از آثار ادبي ما از شوخ طبعي

مي صوفيانه از گونه و شوخي. آيندي تعليمي به شمار هاي طنزآلود اين گونه آثـار نيـز بـراي كنايات
و اهدافي چو و تعليم ساخته شده اند، و هزل صوفي جز براي اين منظور به كـار اساساًن تنبيه طنز

و. رود نمي و چيزدان، اما زود رنج اس صوفي طناّز چونان معلمّي دانا ، انتقـاداتش را نسـبت بـه حسـ
مي) informal(و غير رسمي ) direct(مخاطب به صورت مستقيم گاه نيز عارف منتقد. كند طرح

و حتيّ غير مستقيمط و به صورت انتقاد از خود و كنايات، به ) indirect(نزش را در پوشش ايهامات
.برد كار مي

و هفتم هجري از ادوار عمده و اوج ادبيات صوفيانه است قرن ششم ي انديشه.ي رواج تفكرّ عرفاني
و تغييرات اجتماعي از انديشه و فردي ه است كه در ادبيات كهن هاي غالب اين دور اصلاحات فكري
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و آثار صوفيه جلوه ميو سنتّي ي كتاب فرهنگ اصطلاحات ادبي در اين نويسنده. كند اي ويژه پيدا

و در ادبيات صوفيه هاي اصلي طنز را در قرن رگه«: گويد باره مي و هفتم هجري قمري هاي ششم
و هم ذوق فلسفيحكايات طنزآميز صوفيه هم چاشني اجتماعي دار. توان ديد مي : 1371داد،(».د

209(
) فيه مافيه(مقالات مولانا. فيه مافيه مولانا ومقالات شمس تبريزي، دو نمونه از اين گونه آثار است

و البتهّ نمونه پر مغز است، و و روان دارد، سرشار از عبارات نغز ي بسيار در عين آن كه نثري ساده
و حكايات دلپذير افزون بر كلما. خوبي از ايجاز و معرفتي، كلمات شيرين و نكات حكمي ت قصار

و شوخي دارد مي.درخور توجهي نيز به زبان طنز كه در بادي امر به نظر و» مقالات«رسد جاي طنز
و از  جدِ نمي» پيران معرفت«بذله نيست و گزافه توان شنيد اما شوخي جز سخنِ هاي مولوي، لغو

و دقيقه د، بلكه لطيفهنيست كه تنها بخندان اي است عرفاني با چاشني اي است با نكات اخلاقي
در شوخي. لبخند و گاه و يا هزلي تعليمي است، هاي مولوي در مقالات، گاه در حد بذله گويي

و جاندار  پرمايه و فخيم، طنزي است و تالي. سطحي عالي و تعليم، همزاد شمس نيز در سبك بيان
ج و شباهتا كه گاهي قرابتمولاناست تا آن و زباني اين دو به يكساني ها و مانندگي هاي سبكي

مي محض و يك زباني آن دو باشد شود؛ چه بسا اين نيز زاده تعبير .ي يك دلي
و ويژگيـ1 :طنزهاي چيستي
و تعريف طنزـ1ـ1 : ماهيت
فالنَّ اسم سجنٍ لَي يا ج(وا مازحتَم )1،1961:231راغب اصفهاني،

مي. اين تعبيري است كه مشاّئيان از انسان دارند. خندد انسان حيواني است كه مي از«:گويد ارسطو
مي ميان همه ي خنده، دريافتي عميق، تواند بخندد، چرا كه لازمهي جانوران تنها آدميزاده است كه

و قدرت درك پيچيدگي و تيزهوشي و عقلاني از رويدادهاست، ، كليد آن است؛ برخلافها فراحسي
و احساسات موجد آن است )1: 1381صدر،(».برخي ديگر از رفتارهاي آدمي كه تنها عواطف

و جنبه آن ماهيت طنز، گره خوردگي آن با نوع نگرش خاص طنزپرداز، و تأثير گذار هاي بسيار قوي
ـ باعث شده كه تعري  و احساسات انسان در پيوند است و مانعي از طنـز بـهـ كه با ادراكات ف جامع

ميهب. اي نباشد دست دادن، كار ساده و احسـاس واقع طنز زماني فهميده شـود كـه بـين نگـرش
ي متن تفاهم برقرار گردد؛ يعني نوعي درك يا حس مشترك كـه بـاو خواننده) طنزپرداز(نويسنده 

و نگرش شود؛ به بيان ديگر، خواننده باي مفاهمه يا تفاهم دوسويه دريافت مي د ذاتاً به احساس پيچيده
و آن را دريابد تا از لذتّ آن بهره مند گردد و ظريف موجود در طنز نزديك شود برخي با توجه. دقيق
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مي به همين سرشت ذاتي طنز است كه آن را مقوله مي اي تعريف گريز و هيچ تعريفي«: گويند دانند
ه تواند تمام جنبه نمي كه مچنان كه هيچ تعريفي نميهاي طنز را شامل شود، و اين را تواند شادي را

و چيزي خنده دار نيست، توضيح دهد )338: 1979كادن،(».چرا چيزي براي ما خنده دار است،
طنَزاًَ(ي تازي طنز واژه پيشينيان ما وام يطنزُ، و)طنَزََ، سخره كردن، طعنـه زدن را در مفهوم استهزاء،

و كنايه به كا ادُباي امروز آن را در معنايي ديگر به كار مـي سرزنش ور گرفته اند؛ حال آن كه برنـد
با در اين ميان عده. دهند تعريفي تازه از آن به دست مي » سـتاير«يا ) irony(» آيروني«اي طنز را

)satire (مي و ديدگاه برابر براي طنزي اين دو نوع ادبي، به عنوان تعريفي هاي غربيان را در باره نهند
مي كنند؛ حال آنكه آيروني در مفهوم گسترده ارايه مي از اي در غرب به كار رود كه طنز، تنها بخشي

.گيرد آن را دربر مي
و اسـتهزا مـيياي عربي بـه معنـا واژهرا) satire(سيما داد نيز طنز را. دانـد تمسـخر وي طنـز

ميياصطلاح ته داند كه با دست مايه ادبي و و نشان دادن عيبي آيروني و طعنه، به استهزا ها،كمّ
مي ها، نادرستي زشتي و جامعه و مفاسد فرد (پردازد ها )209: 1371داد،.

يِوي همچنين مي مي satireي واژه طنز را برابر نهاده و از satireي كلمه«: نويسد داند، اصلاً
satira وsatura2و اين ظرف هاي متنوع بوده است كه بـهي پر از ميوهلاتين اقتباس شده است؛

و زراعت هديه مي )209: 1371داد،(».كرده اند يكي از خدايان فلاحت
و بالندگي طنز، جامعه لازمه و رشد و انتقاد پذير كه تـوان بـالاييي پيدايش اي است اصلاح طلب

ا و ادبيِ و تشويق محصولات فكري، فرهنگي و حتيّ ترغيب ايـن. نتقادي داشته باشـد براي قبول
و طبقـاتي افراد يك جامعه دارد، همه بردباريِ فروتنانه كه نشان از اخلاقِ بزرگ منشانه ي اقشار

مي اجتماعي، اعم از شخص يا طبقه و اقشار فروتر جامعه را در بر .گيردي حاكم
كهدر يعني هجو يكي پنداشته اند،، ) satire(» ستاير«آن عده كه طنز را با «: تعريف آن گفته اند

و سياسي را مورد شيوه اي از بيان ادبي است كه در آن نويسنده قصد دارد تا مسايل فردي، اخلاقي
و براي نيل به اين مقصود، خواننده را و استهزا قرار دهد وا به خنـده انتقاد از مـيي جـدي دارد؛ او

بي طريق برانگيختن افكار، توده ه اشتباهاتشـاني مردم را از خواب دار كـرده، خطـا كـاران را متوجـ
) 120: 1372كريمي،(».كند مي

ي2 ي  satireريشه ي لاتين satواژه از ريشه پر( satisاست كه (گرفته شده است) كافي، )1373:213عربي،.
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ـ هدف طنز2ـ1
و و خرافي، رفتارهاي غلط اجتماعي، طنز ممكن است اخلاق سياسي، مسايل اعتقادي، افكار عاميانه

و نگرش و ايـن يعنـي شكسـتن حتيّ باورهاي نادرست  هاي سطحي ديني را مورد انتقاد قرار دهد؛
و جامعـه هميشـه در برابـر ايـن حرمت طبقه ي حاكم يا تفكرّ حاكم؛ يعني تجاوز به حريم تابوهـا؛
در. ها واكنش يكساني ندارد تابوشكني ارزش هنري طنز در ظرافتي نهفته اسـت كـه منتقـد طنـّاز

مي شيوه رف همهباور نگارندهبه. بردي بيان انتقادهايش نسبت به اين مسايل به كار وي ايـن تارهـا
مي ها به محيط اجتماعي برمي واكنش هـاي مناسـب، تواند با فراهم آوردن زمينه گردد، محيطي كه

و يا در نقطه و بالندگي طنز و نابودي اين گونهي مقابل آن، زمينه بستر پيدايش ي اي براي انحطاط
.ادبي باشد

وو الب»ي مخالف انديشه«توان گفت كه طنز، يعني به يك تعبير مي  لي بايد دانست كـهتهّ سازنده؛
و پيدايش انديشه ي مخالف، بردباري بسياري لازم دارد كه بـه طـور ايجاد بستر مناسب براي رشد

ِو فطري در نهاد و بايد توسط خود انسان ايجاد شودقرار دادانسان جبليّ كه بيان.ه نشده است اين
ب،كسي ناقص است يا فلان و و كارش از بيخ اون غلط است، چيزي نيست كه عقيده بـه از جانب

ه بـاور داشـت آنچه را كه عمري به عنوان يك خصوصيت مثبـت در يك آن،وه شودآساني پذيرفت
و مقاومتي است، و با نظر منتقـد بي هيچ واكنش ايـن.ش همـراه گـرددانبه آساني از دست بدهد

نا چرخش صدو هشتاد درجه و و تغيير ناگهاني اي به همان اندازه غير معمول باورانه است كه تحول
و يا فيلم هاي منفي قصه شخصيت و ساده لوحانه ها ها تنهـا پذيرش نقايصو كاستي. هاي سطحي

آن زماني ممكن مي و غايت طلب باشد، شود كه كسي بر خلاف طبيعت خودخواهانه اش، كمال جو
و تكميل كاستي تواند براي اصلاح ناراستي گاه مي وها ها ي شخصيتي، اخلاقـي، رفتـاري، فكـري

و هاي آن، بر ويرانهاعتقادي خود، به اين انتقادهاي سازنده تن در دهد؛ خود پيشينش را تخريب كند
و  مي. بسازد نوينيشخصيت خود جديد : نويسد شفيعي كدكني كه اين نكته را لحاظ كرده در اين باره
بو ـگويند اين كه مي ميـ دلر استو گويا در اصل سخن به كه هر اثر هنري از گناه سرچشمه گيرد،

نظر من معنايي جز اين ندارد كه توفيق هر اثر هنري بستگي دارد به ميـزان تجـاوزش بـه حـريم 
مي در مورد طنز هم كه گونه. تابوهاي جامعه و اي از هنر است و يا استمرار توان گفت كه عمق آن

ا تابو را در معني عـام آن بـه كـار. ست كه به حريم تابوها داردارزش آن وابسته به ميزان تجاوزي
كه مي برم كه شامل هر نوع مفهوم مسلطّ يا مقدس در محيط اجتماعي باشد، به ويژه از اين ديدگاه
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و قدرت تواند مورد سوء استفاده حاكميت مي . ها قـرار گيـرد وجامعـه را از سـير تكـاملي بـاز دارد ها
)122: 1385شفيعي كدكني،(

ا3ـ1 : طنز شكالـ
:ي زير اشاره كرد توان به اشكال سه گانهمينيز براي طرز يا لحن بيان طنز

ـ رسمي  ) formal(الف
ـ غير رسمي  ) informal(ب

ـ مستقيم direct(i(پ

و اصطلاحاتي چون بذلـه، لطيفـه، دقيقـه، مطايبـه، فكاهـه، و نو به واژگان  در آثار ادبي كهنه
و مانند آن برمي و ريشخند، هزل، هجو، لودگي كه شوخي، طنز، كنايه، تعريض، انتقاد، استهزاء خوريم

و خنده آفريني است اما از ديگر جهات با همديگر تفاوت دارند عنصر مشترك آن طنز. ها تبسم زايي
و شكل علاوه بر تنوع در قالب، فرم مي ها بنابر اين، بيان مسايل.پذيرد هاي گوناگوني نيز براي طرح

و طرز مطرح كردن آن پيدا مي و الحان مختلفي از لحاظ نوع چنانكه ملويـل. كند طنزآميز، اشكال
هـاي طنـزي تنـوع قالـب در باره)م 1946( هاي ادبيي شيوه مطالعات در بارهكلارك در كتاب 

و تنبيـه رذالـت، در جهان طنـز روي يك بيضي به دور دو كانون، يعني افشـ: نويسد مي اي بلاهت
مي. نوسان اسـت و آموزنده را در بر و جدي، مبتذل دامنـه اش از نهايـت. گيـرد مقـولات شـوخي

و ظرافت است و خشونت تا غايت شكوه تك گويي، گفتـگو، نامه، خطابه، روايت، تصـوير. شقاوت
و حالات، شخصيت پردازي، تمثيل، خيالبافي، مضحكه، هزل، تقليد مس خره آميز يا هر نوع وسـيله

مي شيوه و سـطح آن مثـل رنـگ آفتـاب پرسـت،ي ديگر را چه تنها، چه با يكديگر به كار گيـرد،
مي لحن و هتاّكي: دهد هاي گوناگون طيف طنز را ارائه . بذله، فكاهي، تمسخر، كنايه، طعنه، بدبيني

)9: 1381پلارد،(
و هر نوع سـخن طيبـت هاي در ادبيات غرب نيز تنوع گونه و بذله گويي درخور توجه است شوخي

و تعريفي  مي. داردي خود ويژهآميزي براي خود عنواني جداگانه ها اشاره توان به اين گونه براي نمونه
:كرد

humour ،؛ شوخ طبعي، ظرافتفكاههrepartee ؛ بذله گويي،حاضرجوابيwit ،نكته سنجي
؛ harmless witمطايبه؛  و خنده شوخي همـراه بـا tendency witشوخي صرفاً براي تفريح

و تعريض  facetiaeهجو؛ lampoonطعنه يا طعن؛ invective؛، شوخي نكوهش گرانهطعنه
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؛ ؛/ لطيفه anecdote/jokeهزل ؛/ كمدي comedyبذله تهكمّ، سـتايش sarcasmلودگي

).ذم شبيه به مدح(تحقيرآميز 
و چه در نثر گرمارودي در تقسيم بندي كمدي بر آن است كه اين گونهموسوي ي ادبي چه در شعر

ميو چه در هنر نمايش، به سه دسته ـ كه هر يـك بـراي: شودي اصلي تقسيم و هجو طنز، هزل
.هايي دارند خود زير مجموعه

و زير مجموعه س طنز و نقيضههاي آن، لطيفه، مطايبه، بذله، تعريض، تجاهل العارف ي طنز، قراطي
و والا و فرهيختگان، به قصد آگاه كردن شادمانه يانقلقلك دادن ارواح اعيان آن يعني فرزانگان هاي

و زير مجموعه. از موضوعي است و مدح شبيه به ذم هزل سخريه،. هاي آن، ذم شبيه به مدح مزاح،
و نقيضه و ميانـه بـراي آگـاه كـردنِي هزل، قلقلك ارواحِ اشخا طعنه، تسخر، استهزاء ص معمول
و زير مجموعه. هاست شادمانه يا صرفاً خنداندن آن هاي آن، ژاژ، دشنام، بـدگويي، گسـتاخي، هجو

و نقيضه مي هايي است كه تنها پوست كلفتي هجو، تازيانه لودگي . كننـد ها از آن احساس قلقلك
)27ـ28: 1385موسوي گرمارودي،(

و فاخري دارد، طنز است كه خود گسترههآنچه از ميان اين گون ي معنايي عظيمي ها ارزش ادبي والا
و نزديك ترين برابر نهاده. شود را شامل مي با) irony(ي غربي براي طنز، آيروني مهمترين است؛

و متنوع تر از طنز  به سـبب همـين. است)و كنايه(اين تفاوت كه طيف معنايي آيروني، گسترده تر
مي) طنز، كنايه(بري، آيروني تعدد كار :يابد انواع گوناگوني

/، آيروني ساختاري يا وضعي)rhetorical irony(، آيروني بلاغي)verbal irony(آيروني كلامي
،)cosmic irony(، آيروني تقدير)\ 3irony) situation structuralآيروني تراژيك يا نمايشي

آ)romantic irony(آيروني رمانتيك و طنـز/ يروني سقراطي، تجاهل العارف يا تهكمّ سـقراطي
((Socratic ironyديالكتيكي  ) ذيل آيروني: 1371داد،)

و ويژگيـ جنبه4ـ1  آفرين طنز هاي خنده ها
و نوشته صرف دارا بودن جنبه هر كلام آيـد؛ هاي انتقادي طنز به شـمار نمـيي منظوم يا غير آن،

در آفـرين هاي طنز هاي طنز يا زمينه دستمايه. آفريني هم طنز نيست ور كه هر سخن خندهط همان
و شيوهيِ يك اثر به نوعِ نگاه آفريننده يا. بستگي دارد يا منطقِ بيانِ موضوع آن در هر اثرِ طنز يك

ي طنزو زمينهخالق طنز براي ايجاد خنده. شود چند عامل اساسي براي ايجاد خنده به كار گرفته مي
و فكري زير بهره مي :برد در بيان موضوعات انتقادي از يك يا تركيبي از چند ويژگي زباني

(ناميده است) dramatic irony(آبرامز آن را آيروني نمايشي3 )1970:82آبرامز،.
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و ابهامـ1 ياـ4ـ تضاد3ـ كنايه2ايهام و الفاظ وارونگي ـ6تحقيرـparody(5(قلب اشياء
وبه همانند كردن(ـ تشبيه7 تحامق يا كودن نمايي و تابوهاـ تخريب سمبل8)حيواناتاشيا ها

و نامعقول9 و دشنام10ـ ستايش اغراق آميز يا(ـ خرق عادت11ـ تهكمّ، نفرين عرف شكستنِ
)گرُيزي عادت

ي تحقيق پيشينهـ2
ي كاربرد طنز در متـون هاي اخير پژوهش خوشبختانه در سال و كلاني در زمينه هاي خرد

آنكهن عرفاني انجام شده كه بر و اعتنا هستند خي از پـاره اي از ايـن آثـار. ها قابل احصا
و صرفاً به ذكر نمونه هاي مطايبه آميز هايي از حكايت نگرشي سطحي به موضوع داشته اند

و يا دچار كلّي و تكرار شده اند اين گونه متون اكتفا كرده اند بندي ديگر در يك دسته.گويي
ي گروهي از اي و شيوه اين پژوهشمي توان سبك و دوره ) perudical(هـا را تـاريخي

و مطالعـه ناميد كه در مقابل دسته ي خـو را در بـابي ديگري قرار مي گيرند كه پژوهش
. اند طنز بر روي يك متن عرفاني خاص متمركز كرده

اي كه مستقيم يا غير مستقيم به استفاده از شگرد طنز در هر حال، از جمله كارهاي تحقيقي
ح و منحصراً مثنوي معنوي بويژه منظومه(هاي عرفاني كايتدر پرداخته انـد،) هاي عرفاني

و مقالات زير قابل ذكرند : آثار
.انتشارات فراگفت:؛ طنز در زبان عرفان؛ تهران)1386(ـ فولادي، علي رضا
. انتشارات امير كبير: ج، تهران3؛ طنز در مثنوي؛)1387(ـ علومي، محمد علي

.كاروان:؛ تاريخ طنز در ادبيات فارسي؛ تهران)1384(ادي، حسنـ جو
هـاي هاي طنزآميز مثنوي؛ پژوهش؛ ساختارشناسي داستان)1386تابستان(پارسا نسب، محمدـ

ش  .33ـ56صص)16(4ادبي،
االلهـ و زمستان(طاهري، قدرت وحيـد؛ التّ هاي طنزآميز زباني ابوسعيد در اسرار؛ بازي)1382پاييز

ش پژوهش صص)2(1هاي ادبي، . 107ـ 122،
؛ دو فرهنگ طنزآميز از اصطلاحات صوفيان در اسـامي)1380ارديبهشت(ـ پورجوادي، نصراالله

ش صص)17(5غذاها؛ نامه فرهنگستان؛ .35ـ42،
و زبان عامه در حكايت)1386آذر(ـ اميني، اسماعيل و رسوم هاي طنز مثنـوي؛ فرهنـگ؛ آداب

ش .23مردم،
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ش؛ لطيفه)1386آذر(ـ احترامي، منوچهر .23هاي مولوي در فيه مافيه؛ فرهنگ مردم،
در جلـوه(هاي شـوخ طبعـي هايي بر شاخه؛ برگ)10/12/1385(ـ اميني، اسماعيل هـاي طنـز

.؛ روزنامه اطلاّعات)مثنوي معنوي
م)23/6/1387(ـ باونديان، علي رضا ثنوي مولوي؛ سايت باشـگاه انديشـه؛ بررسي ابعاد طنز در

)www.bashgah.net. (
ي آقـاي از اين ميان آن چه تا حدودي به موضوع پژوهش ما در اين جستار نزديك است، مقاله

هـاي مطايبـه هايي از حكايـت منوچهر احترامي است؛ با اين تفاوت كه ايشان فقط به ذكر نمونه
و كلمات قصار مولانا در مقالات  و بـه مقـالات شـمس نظـر) ما فيه فيه(آميز بسنده كرده انـد

و يك قلـزم روحـاني سرچشـمه نداشته اند؛ و شمس از يك بحر معنا در حالي كه سخن مولانا
و از يك زبان مي تراود و از يك دل مي خيزد ي ايشـان فاقـد مضافاً ايـن كـه مقالـه. مي گيرد

و دسته بندي نظام .نقل شده است) هايتحكاي(هاي مند نمونه هرگونه تحليل

و فيه مافيه مولاناهاي گونهـ3  طنز در مقالات شمس تبريزي
و هم گونه گون از لحاظ حجم، اين طنزها غالباً ميانه اند. طنز در اغلب آثار صوفيه، هم پر شمار است

و حكايت گونهو گاه و بعضاً بلند و لطيفه وار است مي هاي طنز در مقالات را دست گونه. كوتاه كم
و دسته بندي كرد و حجـم. توان از دو ديدگاه بررسي ت اين تقسيم بندي مي تواند بر مبناي كميـ

آن هاي طنزآميز يا بر اساس سازه حكايت و اسباب خنده در .ها صورت پذيرد ها

و حجم1ـ3 ـ طنز از لحاظ كميت
و شيوه و شكل و فرم، و حجم مطلـبي طنز در آثار صوفيانه، هم از لحاظ قالب هم از نظر كميت
و گاه به صورت دقيقه. متفاوت است و حكايتي دارد و بذله، شكل روايتي اي است ظريف گاهي طنز

طرُفهو يا لطيفه و كوتاه. اي راا از جهت كمي نيز برخي حكايات بسيار موجز و مـا ايـن قسـم ـ نـد
و بعض به شمار آوردهطنزهاي كوتاه  و به تفصيايم؛ آن يل طرح شدهبلند ـ كـه طنزهـاي را هـا اند
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را تعدادي از اين شوخي. ايم بلند ناميده)نيمه( و ما اين دسته و نسبتاً كوتاهند هاي كنايي نيز متوسط
:بر اين اساس ما سه دسته طنز خواهيم داشت4.ايمدهخوانطنزهاي ميانه 

ـ طنز كوتاه1ـ1ـ3
و ايجاز كلامي در اغلب آثا ي مي خورد؛ بويژه در آثاري كـه جنبـهر صوفيانه به چشم كوتاه سخني

و حكايت عرضه شده اند و در قالب قصه و شوخي. روايي دارند هايي كـه در كوتـاه مطايبات موجز
ـ طنز كوتاه ناميده شده انـد  و يا غير آن ـ چه در قالب حكايت . ترين عبارات ممكن به كار رفته اند

و يـا يـك اين قسم از طنز مي تواند در و يـك تصـوير آنـي، حد يك جمله، يك توصـيف كوتـاه
آن. كاريكلماتور باشد و كلمات قصاري كه در ساخت و طنـزحكمَ و شيرين نقـد ها از چاشني تلخ

و يا حفـظ. استفاده شده، در اين دسته قرار مي گيرند در اين نوع طنز، تقيد به رعايت قالب حكايت
ل در عامل. حالت روايي شرط نيست و در نتيجـه تأمـ و كوتاهي موجب غـافلگيري خواننـده ايجاز

ـ درست بر خلاف طنزهاي بلند كه خواننده پـيش از  و لذتّ ناشي از درك عميق مي گردد مقصود
و به لذتّي سطحي  ي اخلاقي تعبيه شده در آن را در مي يابد و نتيجه ي انتقادي اتمام حكايت، نكته

.و ناچيز بسنده مي كند
:ها نمونه
كه♦ (ات پيداست از پاشنه: گفت! از حمام: از كجا مي آيي؟ گفت: اشتر را گفتند الـدين جـلال!

)119- 120: 1383محمد بلخي، 
مي: گفت. چيزي ديدم، لايق نبود: مادر را چرا كشتي؟ گفت: گفت ♦♦ . بايست كشـتن آن بيگانه را
كشُم؟: گفت )273: همان(هر روز يكي را
جحي را كه اين سو بنگر كه خوانچه ♦♦♦ مي گفتند ما را چه؟ گفتند كـه بـه:جحي گفت. برند ها
مي خانه )1/121: 1377شمس الدين محمد تبريزي،(شما را چه؟: گفت. برندي تو

كن ♦♦♦♦ كلَ را گفت كه مرا دارو . اگر من دارو داشتمي، سر خود را دارو كردمي:كلَ گفت.كلَ،
)1/266: همان(

و روي در آن نواله كند، گويد صوفي هر بامداد نواله ♦♦♦♦♦ اي نواله، اگر چيزي: اي در آستين نهد
و اگر نه، تو به دستي رستي، (ديگر يافتم، تو ) 1/199: همان.

و4 و بيشتر مانند كلمات قصار و عباراتي در آثار منثور صوفيانه ديده مي شود كه شكل روايي يا حكايتي ندارد و حكمي است كـه سوايِ اين گونه ها، كلمات مواعظ
و آفريده اند عرفا هزل تعليمي، گونه. بزرگان ادب فارسي از اين گونه بسيار گفته ا هزل يا به تعبير خود و شوخيي ديگري از ي هاست كه هم جنبه ين دست بذله ها

و گاه غير مستقيم  ـانتقاد مستقيم و هم هدف انتقادي جستار، از اين نوع نيز به ذكر چند نمونه. استهزا دارد .بسنده كرده ايم در اين
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؛ 1/267؛ 1/298؛ 1/183؛ 1/124: 1377شمس الدين محمد تبريزي،(←براي نمونه هاي ديگر
) 168؛ 357: 1383الدين محمد بلخي، جلالو
ـ طنز ميانه يا متوسط2ـ1ـ3

و حكايت و نـه بسـيار مـوجز و كشـدارند و عبارات كوتاه طنزآميزي كه از لحاظ حجم، نـه بلنـد ها
و اطناب را مراعات داشته ، طنز ميانه يا متوسط نام نهاده شده مختصر، بلكه حد وسط ايجاز . انـد اند

و حكايت وار است؛ اما نمونه اين نوع طنز غالب . هاي غير روايي نيز دارد ها داراي شكل روايي
:ها نمونه
مي♦ و خواند شخصي امامت نفاقاًَ«:كرد و كفُراًَ َاشَد مگر از رؤساي عرب يكي حاضر.»الأَعراب

م«: در ركعت ديگر خواند. كوفت بود، يك سيلي محكم وي را فرو ومِوالي و باِاللهِ من آمنَ نَ الأعرابِ
اصَلحَك«: آن عرب گفت.»الآخرِ فعد بلخي، جلال(»!الَصين محم320: 1383الد(
او شكايت نبشت كه سه بار است كه بـه خـدمت. پادشاهي سه بار رقعه خواند، جواب ننبشت ♦♦

و اگر ردم بفرماي عرض مي علمـت أنَّ: پادشاه بر پشت رقعه نبشـت.نددارم، اگر قبولم بفرمايند ا أمـ
 كوُتس جواب الأحمقِ و وابج )272: همان(ترَك الجوابِ

مي ♦♦♦ آيد، همه اين مردمان را حق است كه با سخن من إلف ندارند؛ همه سخنم به وجه كبرياء
لا. نمايد دعوي مي و سخن محمد همه به وجه نياز آمده است، . نمايـد جرم همـه معنـي مـي قرآن
و نه در نياز، از بلندي به مثابه سخني مي مي شنوند نه در طريق طلب مي اي كه بر . افتد نگري كلاه

و اگر عيب كنند، چنان است كه گويند خدا متكبر است راست. اما تكبر در حقّ خدا هيچ عيب نيست؛
و چه عيب باشد؟ مي )1/139: 1377الدين محمد تبريزي، شمس(گويند

نغُول پر نجاست افتاده بود؛ يكي آمـد ♦♦♦♦ آن كه از جفا بگريزد به آن نحوي ماند كه در كوي
يدك: كه عربَ نگفت، كاف را مجزوم گفت. هاتن إهلي: گفت. نحوي برنجيد.مم لسَت إعبرِ أنت .

من إهل: هم رنجيد، گفت. ديگري آمد، همچنان گفت لسَت مي.يإعبرِ أنت و آن قدر همچنين آمدند
و ماندن خود در پليدي نمي تفاوت در نحو مي در. ديد ديد، همه شب تا صبح در آن پليدي مانده بود،

و دست كسي نمي و دست به كس نمي قعر مزبله؛ يـا أبـا: چون روز شد يكي آمد، گفت. داد گرفت،
وقعَت في القذَرَ قدَ فإَنَّ: قالَ.عمر بيِدي من أهليخذُ ت نبود، چـون.كدست به او داد، او را خود قو
مي. بكشيد هر دو درافتادند و مردمان متعجب كه اندرين حالتچه هر دو را خنده گرفت بر حال خود،

(خندند؟ مقام خنده نيست مي )1/156:همان!
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الـدينو جـلال؛ 1/139؛ 1/148: 1377الدين محمد تبريـزي، شمس(←هاي ديگر براي نمونه
)164- 165؛ 209: 1383محمد بلخي، 

 بلند) نيمه(ـ طنز3ـ1ـ3
و با و گاه كشدار است كه در قالب حكايت اين قسم از طنز در قياس با دو قسم پيشين اندكي بلند

ي كوتاه كوتاه  و الزامات قصه و پرداختـه شـده) short short story(رعايت عناصر سـاخته
ـ به سبب خاصيت كشدار بودن اين نوع حكايت دو عنصر. است و خنده ـ اصلي طنز، يعني انتقاد ها

قسم پيشين است .كمرنگ تر از دو
:ها نمونه
مي♦ و با كنيزك خاتون پيغام. داشت بقاّلي زني را دوست و عاشـقم و چنـانم ها كرد كه من چنينم
و بر من ستم مي و آرام ندارم مي سوزم و دي چني ها و دوش بـر مـن چنـين گذشـت؛ رود ن بـودم
مي: كنيزك به خدمت خاتون آمد، گفت. هاي دراز خواند قصه مي بقاّل سلام و تو رساند گويد كه بيا تا

و چنان كنم او دراز گفت اما مقصود اين بود؛ اصل مقصود: به اين سردي؟ گفت: گفت. را چنين كنم
بل جلال(.سر است است، باقي درد )164- 165: 1383خي، الدين محمد

مي ♦♦ اين درويش: گفتم. خواست، آن صاحب دكان دفعش گفت، كه حاضر نيست درويشي چيزي
خداش روزي كرده بود، تـو: گفتم. خداش روزي نكرده بود: عزيز بود، چرا بدو چيزي ندادي؟ گفت

مي. منع كردي و سرِ انبان، بينم چگونه تصديق كنم؟ اگر تو دست در اين انبان كرد چيزي كه من يي
ـ من گفتمي خـداي نخواسـت  ـ معاينه نه به تأويل . دست تو را بگرفتيي محكم، تا مجروح كردي

) 1/205: 1377الدين محمد تبريزي، شمس(
و مسلماني رفيق بودند در راه، زر يافتند، حلوا ساختند ♦♦♦ و ترسايي بيگاه است،: گفتند. جهودي

و اين اندك اس را- ت، آن كس خورد كه خواب نيكو ديده باشد فردا بخوريم غـرض تـا مسـلمان
و خواب. مسلمان نيم شب برخاست. ندهند برخاست، جملـه حلـوا را ! ... خواب كجا؟ عاشق محروم
موسي در تماشاي بهشت برد مـرا،: جهود گفت. عيسي فرود آمد مرا بركشيد: عيسوي گفت. بخورد

ي عجايب بهشت؟ب آن چه باشد در مقابلهعجاي. عيساي تو در آسمان چهارم بود
و آن دگر را موسي! اي بيچاره: محمد آمد، گفت: مسلمان گفت يكي را عيسي برد به آسمان چهارم،

و اين حلوا بخور و حلوا را بخوردم! به بهشت برد، تو محروم بيچاره، باري برخيز : گفتند. آنگه برخاستم
م و باطلواالله خواب آن بود كه تو ديدي، آنِ (ا همه خيال بود )2/54: همان.
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 ـكه همه مشبهي باشند ♦♦♦♦ واعظ شهر برآمد بر سر تخت،. آن شخص به وعظ رفت در همدان
ـ چنانكهو مقريان قاصد، آيت و قولـه: هايي كه به تشبيه تعلقّ دارد أ: الرحّمن علي العرش اسـتوي

و جاء رب و الملك صفاًّ صفاًّ، يخافون ربهـم مـن أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، ك
 ـآغاز كردند پيش تخت خواندن مي. فوقهم و واعظ نيز چون مشبهي بود، معني آيت مشبهيانه گفت،

ي: كرد احاديث روايت مي ربـ أيتر و ،هتورص علي مخلَقََ االلهُ آد ليَلةََ البدرِ، ترَوَنَ القمَرَ ربكّمُا سترَوَنَ
ميف ، نيكو تقرير مراءح حلَّةٍ ميي و واي بر آن كس كه خداي را بدين صفت: گفت كرد مشبهيانه؛

و بدين صورت نداند، عاقبت او دوزخ باشد، اگر چه عبادت كند، زيرا صورت حق را منكر  تشبيه نكند،
و حديثي كه تعلقّ داشت باشد، طاعت او كي قبول شود؟  لاو هر آيت و مكاني، سائلان به بي چوني

مي برمي ء همه را تأويل مـي خاستند دخل و هو معكم أينما كنتم، ليس كمثله شي كـرد كردند كه،
و ترسانيد از تنزيه. مشبهيانه و عيـال به خانه. همه جمع را گرم كرد بر تشبيه ها رفتنـد بـا فرزنـدان

ص و همه را وصيت كردند كه خدا را بر عرش دانيد، به ورت خوب، دو پا فروآويخته، حكايت كردند،
هر كه اين صورت را نفي كند ايمان: كه واعظ شهر گفت! بر كرسي نهاده، فرشتگان گرداگرد عرش

او. او نفي است ي ديگر واعظي سـنيّ غريـب هفته. واي بر مرگ او، واي بر گور او، واي بر عاقبت
ء: قوله. هاي تنزيه خواندند مقريان آيت. رسيد و لـم يولـد. ليس كمثله شي موات. لـم يلـد و السـ

هـر كـه.و آغاز كردند مشبهيان را پوست كندن، كه هركه تشبيه گويد كافر شود. مطويات بيمينه
او. صورت گويد از دوزخ نرهد ها كـه بـهو آن آيت. هر كه مكان گويد واي بر دين او، واي بر گور

و چندان وعيد بگفت،  و دوزخ بگفت، كه هر كه صورت گويد طاعت او تشبيه ماند همه را تأويل كرد،
. خداي را محتاج مكان گويد، واي بر آن كه اين سخن بشنود. طاعت نيست، ايمان او ايمان نيست

و ترسان به خانه و گريان به كنج. آن يكي به خانه آمد، افطار نكرد. ها بازگشتند مردم سخت ترسيدند
گ. خانه سر بر زانو نهاد ميبر عادت، طفلان و بانگ برميمي. گشتند رد او همـه.زد راند هر يكي را،

خواجـه خيرسـت، طعـام سـرد شـد،: عورت آمد، پيش او نشست؛ گفت. ترسان برِ مادر جمع شدند
و راندي، همه گريانند نمي . آيد برخيز از پيشم كه مرا سخن فراز نمي: گفت. خوري؟ كودكان را زدي

تو بدان: گفت. آتشي در من افتاده است خداي كه بدو اميد داري كه در ميان نهي كه چه حال است؟
و تو را واقعه و توكلّ بر خدا مرد صبوري، و سهل گرفتي، هاي صعب بسيار پيش آمده، صبر كردي

و خدا آن را از تو گذرانيد آن.و تو را خوش دل كرد. كردي، ها را، اين رنج را نيز به خـدا از بهر شكرِ
گ و سهل و گفت. ير تا رحمت فرو آيدحواله كن، چه كنم، ما را عاجز كردند، به جان: مرد را رقتّ آمد

و: آن هفته آن عالم گفت. آوردند خداي را بر عرش دانيد، هر كه خداي را بر عرش نداند، كافر است
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اين هفته عالمي ديگر بر تخت رفت، كه هر كه خداي را بر عرش گويد، يا به خـاطر. ميرد كافر مي
. راند به قصد كه بر عرش است يا بر آسمان است، عمل او قبول نيست، ايمان او قبـول نيسـت بگذ

مي. منزهّ است از مكان اي: زن گفـت. ريم؟ عاجز شديم اكنون ما كدام گيريم؟ بر چه زييم؟ بر چه
و سرگرداني مينديش! مرد و اگر بي عرش است، اگر در جـاي. هيچ عاجز مشو، اگر بر عرش است

و و درويشي خـويشت! دولتش پاينده باد! اگر بي جاي است، هرجا كه هست عمرش دراز باد است
و از درويشي خود انديش (كن )176- 1/177:همان.

 272- 1/273؛ 1/267؛ 157- 1377:1/158الدين محمد تبريزي، شمس(←هاي ديگر براي نمونه
و جلال 1/340؛ 190- 1/191؛ .) 158- 159؛ 208- 209: 1383الدين محمد بلخي،؛

و اسباب خندهـ طنز از لحاظ سازه2ـ3  ها
، طنـز بلاغـي)verbal irony(ي طنز صـوفيانه، بـر مبنـاي طنـز لفظـي شيوهاز آن جا كه غالباً

)rhetorical irony ( و قلب الفاظ و شوخي، مي توانيم طنزاستاستوار ) parody(يا نقيضه ي ها ها
ر و مجزاّي زيرشمسو مولانا ي نسبتاً كليّ . قرار دهيما در مقالات، در سه دسته

)verbal irony( طنز لفظيـ1ـ2ـ3
و بازي با كلمات است اين گونه طنز از نمونه ات. هاي خوبِ طنز زباني و حتـّي ادبيـ در ادب پارسي

و حاضر جوابي عربي از اين دست شوخي و تلـ هاي لفظي و گاه تند ـ ـ بسـيار ديـده هاي شيرين خ
و نوش اين قند تلخ.شود مي ، هر دو بـا هـم اسـت؛ نـيش سـخن از آنِ)تلخقند(به تعبيري نيش

و نوش از آنِ همراهانِ همصداي منتقد و.مخاطب و نو فارسي بـه نـوعي از ايـن خـوي آثار كهن
ي اين گونه محاضره. خصلت خوش مشربي شرقي بهره برده اند و حاضر جواب از زمره ي نغزيها ها

محاضرات الأدباي راغب اصفهاني، لطائف الطوّائف فخرالدين علي صفي،و نكته بينانه مي توان به 
و هزليات عبيد . اشاره كرد...و طنزها

و قـدرت نمـايي) طنز لفظي يا طنز كلامي(هاي زباني شوخي كه بيشتر نوعي بازي ظريف با الفاظ
اس) duel(سخنورانه يا دوئل  و ت، حاضر جوابيزباني و سخنوران چرب زبان ي پيران سخن دان ها

ي مخاطب است،  و مجاب كننده و حتيّ كلمات عقلاي مجانين كه مقنع ي نكته دان و علما يا ادبا
و ما افرادي چون تلخك) old comedy(البتهّ در كمدي سنتّي. از اين گونه اند ها، حاجي فيروزهـا

و حتيّ بازيگران  . هاي روحوضي از طنز يا آيروني كلامي بسيار استفاده كرده انـد نمايشسياه بازان
و و پيامك جوك،لطايف رايج امروزي مطايبات و نمونهها همه هاي اينترنتي هايي از قدرت لفـّاظي
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و و ظريفه گويي فارسي زبانان و زبان شيرين اين مردم از روحيه متقن هاييهنشاننكته گويي ي شاد
.خون گرم است

ب همان گونه كه در نمونه ر بازي نويسنده با يك لفـظ خـاص هاي زير هم ديده مي شود، مدار طنز
و ...) جناس تام، جناس مركبّ، جنـاس لفـظ،(اين بازي لفظي بر مبناي هنر ادبي جناس. گردد مي

و ابهام پديد مي آيد و يا ايهام و موازنه ي، استفاده از جناس موجب ايجاد طنز در در طنز كلام. سجع
.كلام مي گردد

:ها نمونه
ألزيّادة علي«ي ميمي كه زيادت باشد بر عين، الدين نيست؛ به واسطه الدين است، عين زيرا معين♦

(آن زيادتي ميم نقصان است» الكمال نقصان )371: 1383الدين محمد بلخي، جلال.
مي♦♦ كه آن شيخ به فلان شيخ،: گفت را»بو«بولطيف، از خدا يي زيادت بود؛ يعني، خداي

رامي» لطيف« و او (»بولطيف«گويند )1/184: شمس الدين محمد تبريزي.
شيَئٍ حي: شيخ صدر الدين روي به خداوندگار كرده، گفت ♦♦♦ كلُُّ ن الماءم حضرت خداوندگار.و
شيَئٍ حي:فرمود كلُُّ منَ االلهِ بل، (لا تا[فريدون بن احمد سپهسالار،. )86]: بي
و مستغرق ديدار يار گشته، حالت ♦♦♦♦ مي روزي در سماع گرم شده بود به.كرد ها از ناگاه مستي

مي سماع درآمده، شورها مي و خود را بيخودوار به حضرت مولانا ياران عزيز او را رنجانيدند؛.زد كرد
ب: فرمود كه ميشراب او خورده است او ترساست، شما چرا: گفت. ترساست: كنيد؟ گفتند دمستي شما

(ترسا نيستيد؟ سر نهاده، مستغفر شدند )1/356: 1362افلاكي،!
مي ♦♦♦♦♦ مگر تركي پوستين روباه به دست گرفته مزاد. رفت همچنان روزي در ميان بازار قونيه

كه مي مي: كرد و به جد ـ نا نعره زنان به چرخ درآمده، دل كو؟ دل حضرت مولا. گفت دلكوُ، دلكوُ
و سماع زنان تا به مدرسه كو؟ مي شد گفت (ي مبارك روانه )1/356: همان.

كه. در عروسيِ ياري حاضر شده بود] مولانا[مگر ♦♦♦♦♦♦ شكرِّ بادام نيست: يكي بانگي برزد
كه]كه[ (شكرّ هست، اما با دام است: بياورند؟ مولانا فرمود ) 1/449:همان!

و بينش غالب در اين گونه طنزها، عرفاني همان گونه كه در نمونه هاي ذكر شده مي بينيم، انديشه
و نيازمند درنگ و اندكي ديرياب و زبان عارف طناّز هنري و به تعبير ديگر،. است طنز بياني دو پهلو

و سخن طنز پرداز، دو لايه دارد س يك لايه: غير مستقيم است و طحي كه سريع فهميـدهي لفظي
و ديگر لايه مي و فاقد طنز است، و شود ؛ زيرا سر راست تا حدودي پوشيدهي معنايي كه عميق است

و كنايه وار استو مستقيم حرفش را نمي و پوشيده . زند
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ي و عادي است؛ يك جور درك متفاوت كه نتيجه و امور روزمرهّ طنز نوعي نگاه متفاوت به قضايا
د  و ـ و عرفاني است اشراف و تجربه اي روحاني، معنوي ـ ناشي از اشراق اين نگاه.ر نوع عالي آن

و تاريك؛ مثل نوع طنز هدايت در  و سياه ي ناشي از آن نيز سرد و خنده و تاريك است گاهي سياه
ـ سـرفه» بوف كور« و بيهودگي كـه در خنـده و رسيدن به پوچي هـايو نگاه خاص او به زندگي

خ كهمي)1841(مفهوم طنز گور در كتاب كيركه. نزر پنزري دائم تكرار مي شودپيرمرد طنز«: گويد
و طرز نگاه به هستي است و حالت نگرش به اشياء هـاي ادداشـتيسپس آمي يل در كتاب. نحوه

ميمي) 1883ـ 1886(خصوصي  : 1979كـادن،(».شود گويد طنز از درك بيهودگي زندگي حاصل
)337ـ 338

و لحن طنزآلود اين دسته از نويسندگان ابر اين حق با كيركهبن و بايد گفت كه رفتار يا گفتار گور است،
آن متأثرّ از شيوه و احساس .ها نسبت به جهان استي نگرش

) behavioural  irony(ـ طنز رفتار يا شوخي حركتي2ـ2ـ3
و حركات مض و اعمال اين نوع از طنز كـه بيشـتر بـر.حك استتأكيد آن بر رفتارهاي خنده آفرين

و اعمال خنده آور آفريده مي شود، وجوه اشتراك بسياري با طنز موقعيت مبناي شوخي هاي حركتي
)situation irony (و كمدي رفتار)comedy of manners ( يا كمدي اخـلاق)comedy of 

morals (دارد.
و بصـري بـه اين نوع طنز را طنز بي كلام هم مي توان گفت؛ زي را تأثير حركات فيزيكـي

و شنيداري است و قوي تر از طنز كلامي 5.مراتب بيشتر

:ها نمونه
او♦ آن] مولانا[روزي در وعظ يكي برخاست؛ سوال كرد كه نشان اوليا كدام باشد؟ او گفـت كـه

شددر حال، منبر از زمين بركند. باشد كه اگر بگويد چوب خشك را كه روان شو، روان شود گز.ه دو
(باز فرونشست! گويم، ساكن باش اي منبر تو را نمي: گفت. به زمين فرو برده بودند الدين شمس.

)1/285: 1377محمد تبريزي، 
كه ♦♦ مسهل] اكمل الدينِ طبيب[آن روز كه تناول دارو بود، مولانا فرمود گزُيده، جهت هفتده يارِ

ح حضرت مولانا به سوي اكمل الدين رفته، حكيم را خبر كردند، علي الصبا.و حبات ترتيب كند

و سينما5 مي شود؛ مثل آثار چارلي چاپلين، هارولد از جلوه هاي بصري، براي ايجاد خنده بسيار استفاده) به عنوان هنر هفتم(در تلويزيون
از كمدي بي كلام براي خنداندن مردم استفاده كرده اند و ديگر كمدين هايي كه .لويد، باستر كيتون
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و هفتده كاسه دارو را چنانكه مهيا كرده بود، يگان يگان درآشاميد و هر باري،. حضرت مولانا درآمد
و طبيعت چون است؟. فرمود الحمدالله رب العالمين مي اكمل الدين سر نهاده پرسيد كه مزاج مبارك

كهبه طريق مطايبه  من تحت الأنهار: فرمود (تجري )122- 1/123: 1362افلاكي،.
و زنانه ♦♦♦ و بد دل و احمق و بلند همت، آن دگر ناشايسته از. پادشاهي را دو پسر بود؛ يكي مودب

و رفيق اين پسر كرد. غيرت، مرد مرد رنگ شجاعِ جانبازِ رستم صفتي بجست و. او را قرين تا شب
و نمودي روز او مي. را صفت مردان گفتي و حركات مردانو سلاحشوري اين اخي دو ماه. آموختي،

و روز با اين پسر مي و سيرت مردان، هيچ اثر نمـي شب لعُبتـَك. كـرد گفت قصه و لفتـَك همـين
مي مي د بعد دو ماه كه پادشاه خواست كه بيايد فرزند را ببيند، فرزن. كرد ساخت، چون دختركان بازي

لفتكَ مقنعه و اي كرد دستار را، پهلوي ها پيش گرفته، معلمّ از غايت عجز مقنعه اي بر سر انداخته بود
مي. او نشست و راست معلمّ كو؟ معلمّ از زيـر مقنعـه سـر يستنگر پادشاه درآمد كه معلمّ كو؟ چپ

مي. برآورد، خدمت كرد ح: گفت. اينك معلمّ منم: گويد با آواز زنانه اي شاه: الي است؟ گفتاين چه
و گرفتم كه او را همرنگ خود كنم، البتـّه نتوانسـتم  اكنـون مـن. عالم، در اين دو ماه چندانكه زدم

(همرنگ او گشتم )310- 1/311: 1377الدين محمد تبريزي، شمس.
و گفت... ♦♦♦♦ مي: آن وزير را پادشاه بخواند ك مرا ه وعظ بايد كه اين پسر من عالمِ بزرگ شود

و من در پايان تخت او بنشينم، وعظ را بشنوم كه. گويد خلق را، خلق را بيدار كند اكنون او را پيش
تـو پيـري، چـون. فرستم كه عالم شود، فلان يا فلان يا فلان؟ وزير گفت كه اين كار فقها نيست

وي؟ مگـر فـلان توانند او را بدين زودي واعظ كردن چنانكه تو زير منبر او بنشيني، وعـظ او بشـن 
و از دور خـدمت. اكنون تو داني، كاري بكن: گفت! جولاهه وزير برخاست آمد به خدمت جولاهـه،

و به ادب نشست مي: گفت. كرد اكنون. اعتماد بر بزرگي شما. چه كنم: گفت! انديشي چوني؟ فضولها
پا. اين مشكل است كه جهت خداست: گفت! جهت خدا قبول كن دشاه را خبر چون در او نرمي ديد،

و پسر را به خدمت او تسليم كرد. كرد و به زيارت او رفت، پسر. پادشاه از شادي از تخت فروجست
و وعظ بگوي. دو سال در خدمت او بود را. بعد از دو سال گفت كه اي پسر، فردا بر تخت برآي پدر

آخر سه بار مكررّ كردم، گفت. فرمايند خبر شد، بيامد به زيارت، كه عجب اين چون باشد؟ امتحان مي
و آوازه در شهر افتاد! گويم وعظ بگو منت مي شش هزارطيلسـان. خلق به تعجب جمع شدند. ولوله

مي. هفتصد حديث پيغامبر روايت كرد. دار زير منبر او بودند پرسيد هر حديثي را كه اين حديث از ائمه
درست پيغامبر هست؟ مي و االله هست، حديث سبحان االله چندين انـواع علـم: گفت. گفتند كه اي



و ادب فارسيفصلنامه تخصصي 18 98 بهار/ سال اول/2شماره–سنندج واحد دانشگاه آزاد اسلامي– زبان

و عمل كرده همچنان كور خوانده االله. سخن من بود اين همه! ايد - 1/312: همـان(. گفتند سبحان
311(

)167- 168؛ 158- 159: 1383مولوي،(←هاي ديگر براي نمونه

)Caricature(ـ طنز تصويري يا توصيفي3ـ2ـ3
و تصويري جان دا ا نوعي طنز كوتاه و آني است كه رعايت قالب روايي در آن ايجابي نيسـت؛ امـ ر

و زبانِ بصـري در آن جزء لاينفك است ي تصـويري. وجود عنصر توصيف اين نوع طنز كه جنبه
ي ديد نويسنده است، چيزي جز  و زاويه ي حالتي است كه ناشي از طرز نگاه و توصيف كننده دارد

كلامـي اسـت كـه مـي تـوان آن را نوعي كاريكاتور يك عكس يا طرح مضحك نيست؛ در واقع
و اختلاط عناصري. به شمار آورد» كاريكلماتور«اي گونه ويژگي ديگر اين طنزهاي تصويري، امتزاج

و طنز رفتاري در ساخت آن به در نمونه. هاست مركبّ از طنز كلامي هاي ذكر شده از اين گونه طنز،
و با زباني توصيفي، تصاوي و. ري مضحكو كاريكاتور گونه پديد آمده استمدد كلمات سبك روايي

و  و زنده به وجود آورده كه در عين حال كارتوني تك گويي نويسنده به ياري ايجاز، تصويري روشن
.طنزآميز است

:ها نمونه
دراعه♦ را. اي كتان يكتا پوشيده بود گويند كه معلمّي از بينوايي، در فصل زمستان، مگـر خرسـي
ميسي و سرش در آب پنهانل از كوهستان در ربوده بود، و گفتند. گذرانيد : كودكان پشتش را ديدند

و تو را سرماست، آن را بگير و سرما! استاد، اينك پوستيني در جوي افتاده است استاد از غايت احتياج
. خـرس شـد خرسِ تيز چنگال در وي زد، استاد در آب گرفتـار. در آب جست كه پوستين را بگيرد

كه كودكان بانگ مي و اگر نمي: داشتند من: گفت! تواني، رها كن، تو بيا اي استاد، يا پوستين را بياور
د بلخـي، جلال(چه چاره كنم؟. كند مرا رها نميكنم، پوستين پوستين را رها مي : 1383الدين محمـ

213(
مي ♦♦ مي كژدم كه آيد نيش برداشته، بر عضو تو ك: رود و خوشيشنودم تا.ه مردي خنداني بخند،
!ي تو را ببينم خنده
و هيچ طبعِ خوش نيسـت چون تو آمدي، مرا هيچ خنده: گويد مي آن چـه گفتنـد، دروغ. اي نيست

و از من دور شوي همه. گفتند دواعيِ خنده ام مشغول است به آن اوميد كه بروي (ي )279: همان.



 19 هاي شمسو مولانا در مقالات ازيطنّ: شكل دگر خنديدن

ها ندارد، روي چون پشـت سوسـمار آژنـگ بـرر زني كه دندانتو كه بهاء الديني، اگر كمپي ♦♦♦
و بگويد كه و نگار، اينك ميدان،: آژنگ، بيايد فرَسَ و جواني، اينك آمدم پيشِ تو، اينك اگر مردي
االله: گويي. مردي بنماي، اگر مردي و آن چه حكايت كردند، دروغ گفتند! معاذ .واالله كه مرد نيستم
(خوششد چون جفت تويي، نامردي ) 279: همان.

مزين نظر كرد موي سـپيد. يكي مزيني را گفت كه تارهاي موي سپيد از محاسنم برچين ♦♦♦♦
. گفت كه تو بگزين كـه مـن كـار دارم. ريشش ببريد بيكبار به مقراضو به دست او داد. بسيار ديد

6)1377:1/180الدين محمد تبريزي، شمس(

ت4 ي طنز ا مرز تابوهاـ گسترش دامنه
و پذيرفته شده اش هدفي جز اصلاح نابساماني و رفـع بـي بي ترديد طنز در معناي شناخته شده ها

و كاستي ها، زشتي عدالتي و انتقاد به گونه ها را ها ندارد اگر چه طبيعت طنز اي است كه نيشو نوش
و شيري و تلخي آن براي گزيدن مخاطب است و تبسم توأم با هم دارد؛ نيشِ تندي ني آن براي خنده

و بيننده(خواننده  يا بايد دانست كه اين هر دو ذاتيِ). يا شنونده و و هيچ اثري بدون اين دو طنز است
.شود ناميده نمي» طنز«حتيّ يكي از اين دو 

ي اول بـه طنـز لفظـي از ميان گونه هاي طنزي كه در بالا برشمرديم، طنزپردازان ايراني در درجه
و دارند)كوتاه( از.و پس از آن به طنز توصيفي گرايش داشته شايد عمـده تـرين دليـل روگردانـي

و كمدي شوخي و هاي حركتي ي رخوت و روحيه هاي رفتاري، فرهنگو باورهاي خاص ما ايرانيان
و محافظه كاري باشد؛ چرا كه شوخي و در عين حال احتياط مفرط هاي حركتي به خاطر كم كوشي

و پيچيدگيبصري بود و چه بسا درك نشان، بسرعت قابل فهمند و ابهامات طنز كلامي را ندارند ها
و اين نوع شوخي و به عدول از خطـوط قرمـز و تفاسير متعدد شخصي همراه باشد ها با سوء تفاهم

. تجاوز به حريم تابوها تعبير شوند
و مطايبا و هم در حال بخشي از طنزها و تعرضّ به حـريم با اين حال هم در گذشته ت به تعريض
و ديني اختصاص يافته است همواره چنين است كـه فرهنـگ. تابوهاي اجتماعي، اخلاقي، سياسي

و هنجارهـاي اجتمـاعي  ـ كه نشأت گرفته از باورهاي ديني، اصـول اخلاقـي حاكم بر يك ملتّ
و محدوده  ـ محرمّات ي مردم يك كشور است آن هايي دارد كه عدول پذيرفته شده هـا حرمـت از

 
(اين حكايت در در دفتر سوم مثنوي نيز آمده است6 )1376-1374:3/1385زماني،.
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و تجاوز به حريم تابوها به شمار مي آيد از. شكني آن چه در نظر ملتّي حرمت دارد، داراي درجـاتي
و بي حرمتي نسبت به آن و مجازات قداست است هايي دشوار است كه گاه به تكفير ها داراي عواقب

.ها مي انجامدو انعدام متجاوزان به اين حريم
و عدول از آن هنجارشكنانه، گاهي نامعلوم خطوط قرمزي كه نشانه و عبور ي حريم اين تابوهاست

و برداشت و اين تفسيرها و يا گروهي است كه اين مرزبنديو تعيين نشده است؛ را هاي شخصي ها
و در چنين موقعيتي كار طنزپرداز دشوارتر مي شود؛ زيرا تشخيص حريم. لحاظ مي كند هاي نامعين

و دلهره آفرين استتابوهاي نامرئي  و هنر طناّزي در فضاي بسـته. براي او دشوار آن گاه كه پيشه
و افكار اصلاحگرانه در پسـتوي ذهـن،  و احتباس آرا و نظر قرار مي گيرد، خويشتنداري از بيان نقد
و يا به طور كلـّي او را از  و چه بسا بي مايه سوق مي دهد تنُكُ مايه طنزپرداز را به سوي خلق آثار

و سترون مي كند آري خنداندن مردم هنگامي دشوارتر مي شود. هنر آفرينش آثار فاخر باز مي دارد
و بـه ها، تحقير رذيلت هاي شبه طنز، خالي از عامل اصلي خنده، يعني تضادها، تناقض كه نوشته ها

ـ اصلاحي باشد طور كليّ عاري از جنبه و طنزهاي نطنز شوخي. هاي انتقادي ) طنزنه(هاي سطحي
و يـا رفتارهـايي مشتي لـودگي و خنثي، از ديد خواننده همچون كمديِ بي خاصيتي است، كه تنها

ي معني گراي ما، متاعي است بي مشتري و البتهّ در جامعه ـ و سبكسرانه قلمداد مي شود .جلف
ي اجتمـاعي، ي برخي تابوهاي ساختگي كه محصـول شـرايط ويـژه  در هر حال، ورود به عرصه
و باورهاي يك ملـّت و فرهنگي در يك مقطع زماني خاص بوده اند، به مثابه نفي فرهنگ سياسي

و غبـار از روي نيست، بلكه تلنگرُي است براي بيدار كـردن ذهـن  و يـا زدودن گـرد هـاي معتـاد
ي روزمرگّي اند انديشه .هايي كه اينك خاك خورده

و طريقتند، گه گاه در آثار خود به برخي از طنز پردازان بزرگ كه در شمار عر و اهل شريعت فاي بنام
آن اين حريم و تخريب باورها نبوده اسـت ها سرك كشيده اند اما اين كار . ها به قصد حرمت شكني

كتُبُ موسوم به و» كشكول«در ازـ مجموعه...ـ همانند كشكول شيخ بهايي، كشكول طبسي اي
ي  آنطنزهايي را مي بينيم كه صبغه و در ها با برخي باورهاي ديني مطايباتي فراهم آمده ديني دارد

در. هاي معتدلي ديده مي شود در كتاب لطائف الطوّائف فخرالدين علي صفي نيز نمونه. است مولوي
مي هايي از اين تابوشكني در مقالات نيز گونه iii.ها دارد مثنوي معنوي نيز از اين قبيل عدول ها ديده

. شود
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ي تابوشكنينمو و اعتقادي نه : ivهاي ديني
از. سه روز روزه داشت، به نيت آن كه خرِ خود را بيابد. يكي خري گم كرده بود: معامله با خدا♦ بعد

كه. سه روز خر خود را مرده يافت و گفت و از سرِ رنجش، روي به آسمان كرد اگرعوضِ اين: رنجيد
از] روزه[سه روز كه  از مـن صـرفه خـواهي. رمضان نخورم، پس من مرد نباشمداشتم، شش روز

) 122: 1383الدين محمد بلخي، جلال(بردن؟ 
ـ در عهد او عالم معمور بود: حاصل دعوت نوح ♦♦ ـ عليه السلام في الجمله هزار كمِ پنجاه ... نوح

كـرد، هـر هزار سال دعوت: سخن روشن بگويم... هر روز چندين محلهّ بگشتي. سال دعوت كرد
ـ پر بر او ماليدي،  ـ عليه السلام و مجروح كردندي، جبرئيل روزي به هر محلهّ پنج بار او را بزدندي

الـدين شـمس(7!هفتاد تن بيش مسلمان نشـدند. حاصل، دعوت ترك نكرد... جراحت نيكو شدي 
)2/29: 1377محمد تبريزي، 

كه آن روز كه تناول: افراط در نوشيدن مسهلات□ ♦♦♦ اكمل الدينِ[دارو بود، مولانا فرمود
و حبات ترتيب كند] طبيب مسهل گزُيده، علي الصباح حضرت مولانا به سوي. جهت هفتده يارِ

و هفتده كاسه دارو را چنانكه مهيا كرده  اكمل الدين رفته، حكيم را خبر كردند، حضرت مولانا درآمد
ميو هر باري،. بود، يگان يگان درآشاميد اكمل الدين سر نهاده پرسيد. فرمود الحمدالله رب العالمين

و طبيعت چون است؟ به طريق مطايبه فرمود كه من تحتها الأنهار: كه مزاج مبارك . تجري
)122- 1/123: 1362افلاكي،(

ب: من بدان باد اول نيامدم كه بدين باد آخرين بروم ♦♦♦♦ ود، شب عيد شيخ در بغداد در چلهّ نشسته
و بر خلق عرضه كن نفَسَِ عيسي داديم، بيرون آي . آمد، در چلهّ آوازي شنيد نه از اين عالم، كه تو را

مي! شيخ متفكرّ شد كه عجب  خواهد؟ مقصود از اين ندا چيست؟ امتحان است تا چه
نَ فـَسِ عيسـي دوم بار بانگ به هيبت تر آمد، كه وسوسه رها كن، برون آي، برِ جمع شو، كه تـو را

خواست كه در تأمل مراقب شود تا مقصود بر او مكشوف شود، سوم بار بانگي سخت بـا. بخشيديم
و توقـّف  نفَسَِ عيسي بخشيديم، برون آي بي تردد در! هيبت آمد، كه تو را بـرون آمـد، روز عيـد،

: زد كـهگ مـي حلوايي را ديد كه شكل مرغكان حلواي شكر ساخته بود، بان. انبوهي بغداد روان شد
چه. حلوايي را بانگ كرد.و االله امتحان كنم: گفت.سكَّرُ النيروز خلق به تعجب ايستادند كه تا شيخ

و بر كف دست. خواهد كردن، كه شيخ از حلوا فارغ است حلوا كه شكل مرغ بود از برگرفت از طبق،

 
، به7 ي ايراني، سيمرغ و رخش را به همين كاري شبيه به آن چه كه اسطوره و زخم هاي رستم در باب رستم انجام داد خواست دستان

.صورت مداوا كرد
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كهَيئةَِ الطَّيرِ«نفَسَِ. نهاد منَ الطيّنِ لكَمُ پر.، در آن مرغ دردميد»اخَلقُُ و و پوست در حال گوشت
و بر پريد و سجده. تايي چند از آن مرغان بپرانيد. خلق به يكبار جمع شدند. شد، شيخ از انبوهي خلق

و حيران شدن ايشان، تنگ آمد او. كردن ايشان، و خلايق در پي هر چند دفع. روان شد سوي صحرا
مي گفت كه ما را به خلوت كاري است، مي خـدايا: گفت. در صحرا بسيار رفت. آمدند البتهّ در پي او

و عاجز كرد؟ الهام آمد كه حركتي بكن تا بروند شيخ بادي. اين چه كرامت بود كه مرا محبوس كرد
و رفتند. رها كرد و به انكار سر جنبانيدند رفت؛ يكي شخص ماند، البتهّ نمي. همه در هم نظر كردند،
او شيخ مي او را بگويد كه چرا با جماعت موافقت نمي خواست كه و فـرِّ اعتقـاد كني؟ از پرتوِ نيازِ او

مي. آمد شيخ را شرم مي او. با اين همه به ستم آن سخن را بـه گفـت آورد. آمد بلكه شيخ را هيبت
پيش اين باد از آن باد بهتر است. جواب گفت كه من بدان باد اول نيامدم كه به اين باد آخرين بروم

و زحمـت  و از آن باد رنج ديد (من، كه از اين باد ذات مبارك تو آسود، د شـمس! الـدين محمـ
)243- 1/244: 1377تبريزي، 

ي با او موجب و محاجه چنان كه ملاحظه مي شود، در حكايت نخست، تعريض نويسنده به خداوند
و در نتيجه ايجاد طنز شده است و تجاوز به حريم. تابو شكني و تعريض بـا خداونـد تابوهاي ديني

و حتيّ مسـلمانان، داراي پيشـينه  ي ديني در بين يهوديان، مسيحيان تنقيد برخي باورهاي عاميانه
v.است

ي تابوشكني ـ اجتماعي در باب زنان نمونه :viهاي اخلاقي
مي: گفت. از زن، شيخي نه آيد♦ كه. آيد آري سرد اي. مفهوم نشد: گفت ن باشد كه از او اين سرد آيد

اگر فاطمه يا عايشه شيخي. الاّ خود هيچ از او نيايد، نه سرد نه گرم. اين كار آيد الاّ از مرد خوش تر آيد
ـ بي اعتقاد شدمي  ـ عليه السلام در. الاّ نكردند. كردندي، من از رسول اگـر خـداي تعـالي زنـي را

و مستور بود ك. بگشايد، همچنان خاموش و دوك خودزن را همان پس د شـمس(! ار الـدين محمـ
)157- 2/158: 1377تبريزي، 
االله ♦♦ ـ رحمه مي... حجاج بن يوسف كهـ روزي شنيد، دزديده، كه يكي تمناّي ملك او برد،

مي! روزي تا به شب بر تخت او بنشينم را! برد كه تا به شب در حرم او باشم ديگر تمناّ حجاج ايشان
و فرمود بر و بياورندجمع كرد بخوريد هيچ در طعم تفاوت هست؟ همه: گفت. نج پزند هفت رنگ

و. چه اين زن پادشاه، چه زن آن گدا. يك مزهّ اند. زنان يك رنگند آن بيشتر تفاوت از روي آرايش
(چون برهنه كني همه يكي باشد. لباس است )1/288: همان.



 23 هاي شمسو مولانا در مقالات ازيطنّ: شكل دگر خنديدن

و ديني هاي اخلا هاي ديگري از تابوشكني براي نمونه الدين محمد بلخـي، جلال(←قي، اجتماعي
و شمس 168: 1383 )1/184؛ 1/183: 1377الدين محمد تبريزي،؛

و تناقض به عنوان يكي از عمده ترين عناصـر ايجـاد در نمونه هاي اخيري كه مثال زده شد، تضاد
و تعارض با عقايد، باو. طنز، نقش مهمي ايفا مي كند و احوال رها، انديشهتابو شكني تضاد و اوضاع ها

و قوانين ساير است و نقض اصول و بينش حاكم قرار. جاري ي مقابل باور عموم طنزپرداز در نقطه
و امر محتوم را نقض كند اي. مي گيرد تا يك قرارداد اجتماعي و چشم بندي از زاويه او بي هيچ قيد

و امور مسلطّ بر ما نگاه و بينشي متضاد يا تصويري متناقض از دنيا كاملاً متفاوت به مسايل مي كند
ي دگرانديشي اوست و تضاد موجـب خنـده مـي.و زندگي به ما ارايه مي دهد كه نتيجه اين طنز

و شكلي ديگر است را. شود؛ اما اين خنده نيز از نوعي ديگر و اساس طنـز ُاس ولي بايد دانست كه
و تناقض مي اصلاً همين تضاد شفيعي كدكني طنـز را عبـارت از تصـوير هنـري. دهدها تشكيل
و ضدين مي و شگفتا اجتماع نقيضين و منطقاً امكان پذير نيست داند، حال آن كه چنين امري عقلاً

و درست تر بگويم اين دو  و يا بهتر و(كه طنز اين امكان را ايجاد كرده طنز) ضدينجمع نقيضين
وي گفته را پديد آورده است؛ تا آن جا كه به چـه در ... حتـّي در گفتـار عـادي مـردم«ي

چـك ايشـاحـمض و هايي از تصوير هنري اجتماع نقيضيني آنان، گونه روزمرهّه در تعبيراتـان
: توان ديد را مي و چيزي كم يا فلان از هيچ دو جو ... ارزان تر از مفت يا فلان هيچ كس است

و اوج طنـزي است؛ اينكمتر ارزد يا فلان ظرف پر از خال . ها تصاويري از اجتمـاع نقيضـين اسـت
)116و 113: 1385شفيعي كدكني،(

و دو موجود باشد، و حتيّ ذات دو چيز يا دو مفهوم اين تناقضو ضديت ممكن است در لفظ يا معني
و متضاد موجود در اين مقوله و دريافت مفهوم متناقض چو مهم درك گونـه هاي متفاوت است كه

عنصر اصلي خنده عبارت است از ادراك ناگهاني«: نويسدمي نيز در اين باره حلبي. شود حاصل مي
و فكر مي و چنانكه بايد باشد يا چنانكه منتظريم كنيم تناقض موجود ميان وضع چيزها چنانكه هست

)58: 1377حلبي،(».بايد چنان باشد
A(» فرهنگ اصطلاحات ادبي«كتاب مؤلفّ Dictionary of Literary Terms ( نيز معتقد اسـت

و  و معنـي يـا بـين عمـل و ناسازگاري بين لفظ و دريافت اختلاف كه بيشتر اشكال طنز به ادراك
مي نتيجه و واقعيت باز و به عقيده او در همه. گرددي آن يا بين ظاهر ي اين حالات، عنصري عبث

)338: 1979كادن،(.وجود دارد) paradoxical(ا پارادوكسيكاليمتناقض نما
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و. براهني نيز به طنز به همين شيوه نگريسته است و حركات به تعبير او نوع نگاه ما به اشياء، مفاهيم
و تعيين نوع ارتباط آن و بـه. شود ها با يكديگر منتج به يك برداشت خاصمي رفتار ـ بنا بـر ايـن

و تضاد است كه طنز را مي ـ اختلاف :آفريند تعريف وي
آن« و تصاوير را يا بر اساس روح مشابهت مي ما برخورد كلمات، عبارات كنيم يا بر اساس ها بررسي

آن روح مجاورت آن و يا بر اساس مغايرت و تصاويري كه در يك اثـر.ها ها و عبارات يعني كلمات
ل هـم ادبي به كار مي و در واقع مكمـ از طريـق اسـتمرار روند يا شبيه يكديگرهستند يا مجاور هم

و يا مخالف هم هستند دريما چيزها،مشابهت در اصلِِ. هستند و نماد داريم؛ و استعاره ي از نوع تشبيه
و هجـو داريـم،اصل مجاورت و نقيض و مجاز داريم؛ در اصل مغايرت، طنز براهنـي،(».توريه

1380 :324(
:ـ نتيجه5

ل هـاي زبـان متمـايز حن خاصي دارد كه آن را از ديگـر گونـه زبان صوفيه در بيان تعاليم اخلاقي
و سازنده. سازد مي و انديشه اين زبان از عناصر كارا و اي تركيب يافته كه در انتقال آرا هاي عرفـاني

ـ معرفتي از رساناترين زبان  و معايير اخلاقي و بـي پيراگـي سـخن. هاست موازين سادگي كـلام
و لحن ملايم ناصحانه و لطافت لطيفهي او با شيريني شوخي صوفي، از ها در هم مـي ها آميـزد تـا

و تسخر او اندكي بكاهد و گزش نيش طنز و شيرين صوفي با هم است. تندي در. تلخ عارف واعظ
و شوخي شگرد تعليمي خود، از كاربرد بازي وي علاوه بـر. هاي كلامي نيز غافل نيست هاي لفظي

مياستفاده از دقايق نغز روح او حتيّ به قصد اصلاح.پردازد اني، به آموزش ظرايف اخلاق عرفاني نيز
و پنـدارهاي نادرسـت  و استهزاي هنجارهـاي ناراسـت و رذايل اخلاق عمومي، از ريشخند مفاسد

و قشري ابايي ندارد و گزنده. اجتماعي و بلنـد استفاده از زبان تند ي طنز در قالـب حكايـات كوتـاه
و لطايف دل و شگرد است، يك وسيله است براي رسيدن به يك هدف شيرين نشين، تنها يك شيوه

و انتقاد است. عالي و لهو كه نه، بلكه به قصد انتباه نقد. به همين خاطر، بذله گويي عارف از سر لغو
و هزل او تعليمي است و طنز ي انتقـاد هرچنـد دامنـه. صوفي، نقد مخربّ نيست، نقد سازنده است

و اشخاص يـا تيـپ صوفي گاه مم و هيچ كس از افراد و طبقـات كن است بسيار گسترده گردد هـا
و آراي مخالف از تعرضّ او در امان نمانند و افكار هـاي انتقادهاي طنزآميز او گاهي حريم. اجتماعي

و محـرمّات ديني را نيز در بر مـي  و تابوها ـ اجتماعي ي. گيـرد اخلاقي اساسـاً گريـز از هنجارهـا
و شكستن حريم تابوهاي جامعه، دستمايهاخلاق ي برخي از قوي ترين طنزهاي انتقادي عرفا قراري
.گيرد مي
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:ها پي نوشت
iل شخص استـو به سبك طنز هوراسي. در طنز مستقيم، سخنگو او)Horatian satire(و فـردي مـودب

و طنزش موجب سرگر و ملايم است و زبانش نرم و رنجشزيرك است و تفريح نه خشم به. مي او گاهي خودش را
مي سخره مي و هدف انتقاد قرار و) Juvenalian satire(طنز مستقيم به صورت طنز جـوواني. دهد گيرد اسـت

و مفسده. سخنگو، معلمّ جدي اخلاق است مي سبكو زباني موقرّ دارد و خطاها را بدون گذشت مطرح و موجب ها كند
و رنجش مي. شودمي تحقير و عقايد خود را به سخره گاه نويسنده. گيرند در اين گونه طنز، قهرمان يا قهرمانان اثر، خود

و سبك روايي، جريانات را مسخره تر نشان مي يا) Menippean satire(دهد، طنز منيپي با تفسيرهاي خود و
پر، گروهي از شخصيت) Varronian satire(يطنز وارون و هاي وراج حـرف كـه فخرفـروشو متفاضـل انـد

مي نمايندگان نحله و فلسفي محسوب و بحث هاي مختلف فكري ـ كـه هاي گسترده شوند، در طي مكالمات ي خـود
و نقطه نظرهاي روشنفكرانه معمولاً در يك مجلس صورت مي و آرا ـ عقايد و سـخره گيرد اـد ي ديگران را به باد انتق

از. گيرند مي )249ـ 250: 1381شميسا،(. اين قبيل استكانديد ولتر
ii ت ميان تهكمّ اساسـيو معني بر ضد اـز تهكمّ از مقوله. آيرونيك است ابزار تهكمّ، زبانِ. است استوار لفظ ي مج

مي. مرسل است كه آبرامز مي) sarcasm(معمولاً، تهكمّ«: گويد اما برند، را در زبان عادي براي انواع آيروني به كار
و نكوهشو تحقير و خشن ستايشگر آشكار براي ذم و زمخت آه تـو: بهتر است كه آن را محدود كنيم به كاربرد خام

!ي خداوند به زناني بزرگترين هديه
و خوابگاهي تهكمّ شكل عادي آيروني است در شوخي سربازخانه )82: 1970آبرامز،(».اي

iii ي آن داستان شخصي منَ المتطَهَرينَ(است كه اشتباهاً ورد استنشاقـ يك نمونه و منَ التَّوابينَ را) اللهم اجعلني
و مي گفت و در هنگام طهارت به كار برد ارَحِني رايحِةَ الجنَّةِ: به جاي استنجا مالله:

د وي جنـّـت اـ بـ اـ بگفـت كـه مـرا ب ت استنجـ جفــتآن يكـي در وقـ  ار
اي: گفت شخصي اـ گـم كـرده ورِد آورده اي ليــك سـوراخ دعـ  خــوب

ه كـ و آوردي بـ ود چون ورد بينـي را تـ اـ چـون ورد بينـي بـ ن؟... اين دع
د د از ي جنـّـت كـي آيـ ت حـرُ رايحـه ي يافـ ز بينـ ي جنـّت ر؟رايحـه بـ

)2221ـ 2224بيت/4/ شرح جامع مثنوي معنوي(
iv ركـ براي نمونه (هاي ديگر )2/54: همان(و) 1/103: همان(،) 177- 1/178:همان:
vو ظرايف منتقدانهدر لطيفهـ بر مبناي مندرجات تورات، مدراش ها و تلمود ساخته) تفسير تورات(اي كه

و به كمدي يهودانه مي) Jewish Comedy(شده . هاي اين تعريضات را ديد توان نمونه شهرت يافته،
و منسوبدر قصيده همچنين ـ به مطلع اي مشكوك از/ خدايا راست گويم فتنـه از توسـت«: به ناصر خسرو ولـي

و مرحـوم مينـوي.ـ اعتراض آشكار به خداوند ديده مي شود» ترس نتوانم چخيدن در اين قصيده را دكتر محقـّق
.نيز نسبت داده شده است) تمهيدات(اين قصيده به عين القضات. اند تصحيح خود از ديوان اشعار او، نياورده

vi و متناقض دارندـ مي گاه زن را تمثلّ جلوه. به طور كليّ عرفا نسبت به زنان نگرشي دوگانه دانندي جمالي خداوند
و دست نايا ميو از او تصويري نمادين، آسماني و)هاي عرفاني مثل معشوق غزل(سازند فتني و گاه با تعصبي قشري ،

و با تبعيض جنسيتي او را نماد نفسو دستيار اهريمن مي و وصول به حقيقت منفي شمارند كه همواره مانع طي طريقت
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مي. گردد مي و شخصيت اجتم چنين به نظر و انتقاداتي كه به خوارداشت مقام پـردازد، اعي زن مـي رسد كه اعتراضات
و اجتماعي دوران سيطره و حميت را در زنده به گـور مولود شرايط خاص فكري ي تفكرّ عرب جاهلي است كه غيرت
و بهره گيري از زنان مي و برده گيري ـ همچون ديگر فرهنگ. ديد كردن دختران و زن در فرهنگو بينش ايراني ها

ـ نيمه تمدن و هاي كهن كهي ديگر زندگي و ناتمام است، همان گونه آفرينندگي است؛ اساساً آفرينش بدون زن، ابتر
و با او به كمال رسيد .آدم بدون حوا، تنها يك نيمه بود

مدارانه مرد و انتقادي، نمايانگر تفكرّ و روايات معترضانه و نگرش منفي آنان به جنس دوم، غالب اين حكايات ي عرفا
و تهتـّك شوخي در اين حكايتو طرز گاهي لحن طنز. زن است اـر بـه هـزل و ك و كثيف مـي شـود هاي انتقادي تند

(كشد مي )641- 2/640:و همان 2/641: 1362افلاكي،←براي نمونه.
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